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  وان وختن، لنگستن هيوز، و دوستي سازنده براي شعر و هنرارل ك
rouZGar.com :منبع  رضا اسپيلي :و تاليفرجمه ت

  
اما بد نيست . شناسيم نظير احمد شاملو مي ها و خوانش زيبا و بي را به كمك ترجمه) 1902 - 1967( 1هيوز لنگستن

رسند كه بايد؛ كسـاني هسـتند كـه در ايـن پيشـرفت ـ كـه تحسـين و تمجيـد           جا مي ال هيوز به آنبدانيم كه اگر امث
كنند تا اين  ها با دريافت نبوغ اين شاعران و اديبان جوان، همه كاري مي آن. اند انگيزد ـ سهيم  ي بشري را برمي جامعه
) 1880 - 1964( 2وز چنـين كسـي، كـارل وان وخـتن    براي هي. تر بيابند اي تازه ها به بار بنشينند و هر روز جلوه نهال
با يكديگر آشنا شدند، وختن، چهل و پنج ساله بود و مضاف بـر چـاپ دو رمـان،     1925ها در سال  وقتي كه آن. بود

هايش ايمان داشتند و مؤسس بسياري از مراكز  اي بود داراي امكانات فراوان و دوستان ناشري كه به انتخاب نويسنده
  .هاي امريكا دانشگاه فرهنگي در
ي  آوري اطلاعـاتي دربـاره   ناپذير در حال جمـع  نگاري اين دو آغاز شد، وختن در نيويورك بود، و خستگي وقتي نامه

بـه عنـوان دسـتيار    » نياي تاريخ سياهان«ي  كرد و در پروژه هيوز در واشنگتن با مادرش زندكي مي. ها زندگي هارلمي
ي زندگي و تـاريخ سـياهان    انجمني را براي مطالعه درباره 1915وودسون در سال . كرد كار مي 3كارتر جي وودسون

ي  ي وودسـون دربـاره   اش را تمام كـرد و بـه كمـك پـژوهش گسـترده      هيوز كارهاي تحريري. گذاري كرده بود پايه
  .شتافت» در ايالات متحده 1830هاي سياهان در سال  رؤساي آزاد خانواده«

 ـ  در  1940او در سـال  . جـا پايـه گـذارد    را در آن» هميـاري داوطلبانـه  «ان هفـتم بـود و   كمي بعد، هيوز رئـيس خياب
نواختنـد؛ هندوانـه،    جا، سياهان معمولي، بلوز مي آن«: آورد به ياد مي 4»درياي بزرگ«ي خودنوشتش به نام  نامه زندگي

زنـدگي  . »خنديدنـد  ي بلنـد مـي  نگريستند و با صـدا  خوردند؛ به گنبد ساختمان كنگره مي خيار و ساندويچ ماهي مي
من تلاش كردم تا شعرهايي بسرايم شبيه آوازهايي كه آن سياهان در خيابان هفتم «. بخش شعرهاي او بود جا، الهام آن
امـا  . تـوان غمگـين بـود    ها نمي بعضي وقت: يا بايد شاد بود يا بايد مرد؛ آوازهاي غمگين: خواندند، آوازهاي شاد مي
هاي خيابـان هفـتم ـ ضـربان      ها ـ آواز  آواز آن. رمند دهند و به پيش مي گين به زندگي ادامه ميها چه شاد، چه غم آن

  » .روند نبض مردمي است كه به پيش مي
. اش ـ كه نوشتن را آغاز كرد ـ سرود و به چاپ رساند   هيوز در واشنگتن، شعرهايي به مراتب بيشتر از سيزده سالگي

ي وختن سفيد بـا هيـوز    به هم رسانده بود، موضوع دوستي ژرف و چندين ساله بعدها زماني كه ديگر هيوز شهرتي
  .ها و مجلات آمريكا شد سياه، تيتر بسياري از روزنامه

كه نمايانگر تبعـيض عميـق    در كشوري كه بوق و كرناي بهترين دموكراسي آن، همه را كر كرده، اين اشارات جز اين
كه پس از پايان جنگ سـرد، ابرقـدرت    توانند باشند، حال آن ، چيز ديگري نمينژادي و مالي در تار و پود نظام باشند

  .شود هايي نظير دموكراسي و حقوق بشر متوسل مي آمريكا براي تهاجم و جهانخواري خود به ارزش
تواند  هاي اين دو به هم نمي براي معرفي كارل وان وختن، هيچ چيز بهتر از سخنرانيِ هيوز به مناسبت مرگ او و نامه

  .باشد
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  ي ملي هنر و ادبيات سخنراني هيوز در مؤسسه

  5 1965ژانويه  8نيويورك، 
كارل وان وختن در هشتاد و چهار . كند ها مي كند كه انسان شروع به انكار جوان ي قطعي پيري، زماني بروز مي نشانه

راي يافتن اسـتعدادهاي جديـد   شور و شوق او نسبت به هنرمندان جوان و جستجويش ب. سالگي هنوز پير نشده بود
ي ژرف و  رغم علاقه علي. او ذوقي آزادمنشانه داشت. در موسيقي، تئاتر، ادبيات و نقاشي تا آخر عمر در او باقي ماند

هـايش بـه هـيچ     ي او به خلاقيت سياهان و زمان زيادي كه براي فعاليت سياهان صرف كرده، دلبسـتگي  شناخته شده
اي اسـت از توجـه او بـه     آخرين كشف وان وختن و نمونـه  6مثلاً جيمز پردي. ه نيستوجه منحصر به آمريكاي سيا

و فراتـر از آن از ايـوت    7وختن در موسيقي از بلوز تـا پـاپ  . اش هاي چاپي ها تا آخرين ورق نوشته از دست: هنرمند
ي  دهـه  12ز جـورج گرشـوين  معاصـر؛ ا  11ها پيش تا لئونتين پـرايس  سال 10از مري گاردن ؛9جكسـون تا ماهاليا  8گيلبرت

ي شصت، گوش شنوايي براي قطعات برگزيده و قلب پر احساسـي در درك معنـيِ    دهه 13بيست تا چارلي مينگوس
صـلب  «: گفت اي موسيقي را در چهل سالگي رها كرد، چرا كه مي اگرچه او نقد حرفه. موسيقي هر نسل داشته است

هاي  كرد، اين نگرش در دهه اما با شوري فراوان بيان مي. »است شدن شريانِ روشنفكري، خلاقيت را ناممكن ساخته
  .بعد، صادق نبوده است

اين زمان بـود  . هاي تبليغاتي ـ پيش بوده است  ي عموم و توپ اش ـ از سليقه  كارل وان وختن، تقريبا هميشه از زمانه
، موسـيقي  »دوست فرهنگ«ر مردم وقتي كه بيشت 1924وان وختن در . كه مجبور شد با سرعت تمام با او حركت كند

تواند آخرين اميد موسيقي امريكا باشد و نه حتا بهتـرين اميـد    جاز نمي«: سياهان امريكا فراموش كرده بودند، نوشت
ي يـادبود هنـر و ادبيـات     وقتي كه مجموعـه  1942در . »اما درحال حاضر معتقدم كه تنها اميد اين موسيقي است. آن

شـمار   گذارد، ايـن مجموعـه را كلكسـيون خـود از بـي      پايه مي 15را در دانشگاه ييل 14ونسياهان جيمز ولدون جانس
هـا و   پوسـت و بسـياري نوشـته    هاي ضبط شده و جاز و ديگر آثار تصنيفگران و هنرمندانِ رنگـين  مدارك و موسيقي

، رياسـت بعـدي دانشـگاه    16دكتر چارلز جانسـون . پوست دانست ها از نويسندگان، نقاشان و هنرمندان تئاتر سياه نامه
دسـتي، سـيماي بيرونـي سـياهان      داند كه با استادي و چيـره  اولين سفيدپوست امريكايي مي«، وان وختن را 17فيسك

  » .كند امريكا را در زمانه و مقامي جديد، تفسير عيني مي
مقالات و نقدهاي او پيداست و همين برخي معتـادان  جاي  دستي برخاسته از شور و ذوق او در جاي استادي و چيره

البتـه او  . كشاند كـه وخـتن را داراي شخصـيتي شـوخ و آشـفته بداننـد       جا مي به نقدهاي آكادميك و وزين را به اين
طبعـي،   نـازك . گونه بود، اما پشت اين آشفتگي، تيزبينيِ انتقادي اصيلي وجود داشت، برخاسته از طبيعتي پيامبرانه اين
بايـد او را  . اش بـود  هـا و زنـدگي   هاي او در نوشته ي تمام شوخي پروري در بهترين حالت، خميرمايه ركي و خيالزي

او در نيويورك، هاليوود و پاريس، دوستان فراوانِ عزيز، كاردان و شايسته بـه ويـژه   . مدار بدانيم جو و هم،انسان لذت
هـا در هفـده ژوئـن،     براي سال. ها وجود نداشت اين دوستيهيچ مانع مذهبي يا قومي براي . ي هنر داشت در عرصه

ها با يكديگر و با كيـك   يهودي و خود او، آن 18پوست، آلفرد ناپف پسر روز تولد مشترك جيمز ولدون جانسونِ سياه
  .گرفتند ، جشن مي19رنگ قرمز، سفيد و آبي ـ سه رنگ پرچم ما ـ و به رياست همسر محبوبش فانيا مارينوف سه
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در اين موقع نه تنها از دوستانش بلكه از صدها شخصيت ارزشمند و مشـهور  . اي شد خيلي دير يك عكاس حرفهاو 
اكنـون در  . دانسـت  مـي » خـوب رتـوش شـده   «عكاسي او را  20استايكن. ي پانزده هزار نگاتيو عكس گرفت به اندازه
هـا از او   ي گربـه  و سـه كتـاب زيبـا دربـاره     شمار هاي جهان، هفت رمان، نقد و مقاله و خاطرات بي ي كتابخانه قفسه

همچنين در دانشگاه فيسـك  . ها در ييل بنا كرد ي گربه را درباره 21ي يادبود آن ماربل پولاك او كتابخانه. موجود است
هاي هنرهاي زيبا به يـادبود فلـورين    ي كتاب ي موسيقي و ادبيات موسيقي به ياد جورج گرشوين و مجوعه مجموعه
هاي شخصي او موجود  نوشته ها و دست ها، نامه ، ورق»ي عمومي نيويورك كتابخانه«در . را به وجود آورد 22استتهايمر

  .كماني از خاطرات دارند گزيني خوشايند و پردوام او در ميان و درون خود، رنگين است و دوستانش، از منزل
  

  1925مي  6هيوز،  لنگستن ي وختن به نامه
  عزيز لنگستن

اي كتابت را به محـض   اميدوارم فراموش نكرده باشي كه قول داده. ام از تو خبري ندارم واشنگتن برگشته از وقتي به
برم تـا آن را چـاپ كـنم و البتـه كـار       تمام تلاش خودم را به كار مي.كه آن را بازخواني كردي برايم پس بفرستي اين

كـه از كتـابي    را فرامـوش نكـن و ايـن   ) 23(رانكيدر ضمن، لطفاً آواز ف. سختي نشست، چرا كه كتاب واقعا زيباست
تـواني نـامش را بـرايم پيـدا كنـي؟       مـي . است) Haiti(ي هاييتي گفتي كه بسيار بهتر از كتاب مورد نظر من درباره مي

  .بايد بداني كه بسيار دوستت دارم. اطمينان دارم كه دوباره به زودي به نيويورك خواهي آمد
  ارادتمند ـ چهارشنبه

  
  1925هيوز به وختن، ميامي  ي نامه

  كارل عزيز
ات  كردم كه تو اول برايم نامه بنويسي، چرا كه در ذهنم تمام هفته هرگز فكر نمي. ي تو ي دلپسندي بود نامه چه هديه

را برايت تايپ كردم، اما منتظر فرصـتي هسـتم تـا    » فرانكي نانوا«روز دوشنبه . ديدم را مشغول يادداشت برداشتن مي
اين آوازي بسيار قـديمي  . شايد قبلا چيزي از فرانكي شنيده باشي. فعلا كه بسيار گرفتارم. ش شرح بنويسمكمي براي

پوست و ورزشكار بود كـه در   او زني رنگين. است) Omaha(نانواي شهر اُماها » فرانكي«گويند مربوط به  است و مي
آوايـي   هـم . كل آواز به صورت بلوز است. كشت را با گلوله» آلبرت«غرب شهرتي به هم رسانده بود و عاشق خود، 

دو بيـت آخـر   . تواند احساس را بيـان دارد  بسيار غمناكي دارد، اما لحن هر بيتي از آن، كمي متفاوت است و بهتر مي
» فرانكـي «غول آشپز يك چشم پاريسي هميشه شخصـيت  ) Bruce)(24(بروس. شوند هاي بلوز خوانده مي مثل مرثيه

او بـه همـان   . كـرد  كردم برايم از او تعريف مـي  ها را پشت و رو مي دانست و در حالي كه كيك ميرا زيادي برجسته 
هـاي   تمـام لحـن  . همه جا را گشته و ملواني كرده است. اندازه كه آشپز بزرگي است، كارهاي بزرگي هم كرده است

شـود   ارزش برگزار مـي  ز ولگردان بيگاه جشن خاصي ا جا گه در آن. شناسد را مي» آوازهاي سياهان«و ) 25(»راندرز«
گونـه   ي ديگري كه اين و مرثيه. از انريكو/ ي شيرين اما يك بوسه/ زيان فراوان: گونه است كه آوازهايشان معمولا اين

. خواننـد  مـي » فرانكـي «ترهـايي را بيـابي كـه     بايد بتواني در هارلم، قديمي. اكنون دوستم نداشته باش/ شيرينكم: بود
اگرچـه ايـن   . از آن چيزي است كه مـن آن را حفـظ كـردم   ) تر و تيره(تر  برخي جالب. ادي وجود داردهاي زي نسخه
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  .كنند چيزهاي مستهجن در مغز من جا خوش نمي
چه حواشي  چنان(جا بروم  خواهد اين تابستان به آن فقط گفتم دلم مي. ام ي هاييتي چيزي نگفته من از كتابي در زمينه

  ).جا خواهم رفت مثل امروز من را بيازارد، حتما به آن» هاي سياهان خانوادهروساي آزاد «ي  پروژه
كشـاند،   توانم تنها زماني به شعر و شاعري بپردازم كه من را به خود مي مي. از يكشنبه در حال بازخواني كتابم هستم

  .بسيار خسته و رها بودم. گونه نبوده است كه اين هفته اين
يك روز تمام با تو و تمام چيزهاي زيبـاي مربـوط   : ات را به ياد دارم خواهم گشت و وعدهبه زودي به نيويورك باز 

  .به تو و با تو گفتن
  دوستدار تو 

  هيوز لنگستن
  
  
 نوشت پي

1. Langston Hughes 
2. Carl Van Vechten. 
3. Carter G. Woodson. 
4. The Big Sea. 
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6. James Purdy. 
7. Bop. 
8. Yvette Guilbert. 
9. Mahalia Jackson. 
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11. Leontyne Price. 
12. George Gershwin. 
13. Charlie Mingus. 
14. James Welden Johnson. 
15. Yale. 
16. Charles S. Johnson. 
17. Fisk. 
18. Alfred A. Knopf. Jr. 
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  .باره ساخته و خوانده شد ي خود را با گلوله كشت و از آن پس آوازهاي بسياري در اين زده فرانكي، نانوايي بود كه عاشق فلك. 23
) Le grand duc(ي لـوگران دوك   در كلـوب شـبانه  پاريس، آشپز بسيار مشهوري بود و هيوز آن موقع به عنوان ظرفشوي در بـروس  . 24
  .كرد جا كار مي آن
25 .Rounders آواز روايي كه در آن هر بيتي با خطي تكراري همراه است.  


